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سینما، امید و قهرمان زنده
موفقیت بازیگر نوجــوان فیلم مجید مجیدی 
در جشــنواره »ونیز« برای ســینمای ایران خبر 
خوبى اســت. ســه نماینده ســینمای ایــران در 
این رویداد معتبر تقریباً دیده شــده و به عنوان 
ســینماگرانش  و  ســینما  ایــن  نماینــدگان 
اگــر »خورشــید« در بخــش  تحســین شــدند. 
اصلــى جشــنواره هــم جایــزه مى گرفــت، این 
حــال خــوش بیشــتر مى شــد. ســینمای ایران 
نداشــته،  خوبــى  روزهــای  اخیــر  ماههــای  در 
کرونــا پیکــر نحیف صنعت ســینماداری را نشــانه گرفته و بســیاری 
از کارکنــان ســینماها بیــکار شــده اند؛ دو فصــل مهم اکــران، یعنى 
نــوروز و عیــد فطر از دســت رفته و امیدی به نیمه دوم ســال و جان 
گرفتن سینماها نیست. اکران آنلاین به  عنوان پدیده ای نوظهور در 
کشــوری که همواره نوســان اینترنت دارد نســخه جایگزین مناسبى 
برای نمایش فیلم و ارتباط با مخاطب نیســت. فیلم های بســیاری 
که مى توانســتند به گیشــه رونق بدهند و تماشــاگران را به سینمای 
ایــران بیاورنــد، فرصــت روی پــرده رفتــن پیــدا نکرده انــد و امیدی 
هم نیســت که امســال ایــن اتفاق بیفتــد. حتى سرنوشــت برگزاری 
ســى و نهمیــن جشــنواره فیلم فجــر، مهم تریــن رویداد ســینمایى 
این ســرزمین هم مشــخص نیســت و همه چیز در شــایدها و اگرها 
خلاصه شــده اســت؛ در چنین شرایطى دیده شدن ســه نماینده از 
ســینمای ایران در جشــنواره ای معتبر و جهانى امیدبخش اســت. 
امید، همان لنگرگاهى است که ما امروز به آن نیازمندیم. در حالى 
کــه زندگى، روابط و حتى وضعیت شــغلى و آینــده حرفه ای مان با 
کرونــا گره خورده و آرامش و امنیت روحى مان مخدوش شــده این 

امید است که مى تواند نوید روزهای بهتر به ما بدهد.
»خورشــید« فیلمى اســت در ســتایش امیــد، زندگــى و مبارزه. 
فیلمــى اســت بــا یــک قهرمــان نوجــوان و جــذاب که بــازی خوب 
اســت.  کــرده  داشــتنى  دوســت  و  باورپذیــر  را  او  زمانــى،  روح الله 
»خورشــید« از دل تاریکى و یأس شــروع مى شود، از جایى که همه 
راههــا برای ســلامت زیســتن بــه پایان رســیده و به نظر نمى رســد 
بشــود از آن تیرگى، ســرافراز بیرون آمد. اما علــى )روح الله زمانى( 
قهرمــان پرتــلاش فیلــم معــادلات را بهــم مى زنــد. »خورشــید« 
فیلمى است که جامعه امروز به آن نیاز دارد، گل درشت، شعاری 
یا احساســاتى نیست؛ فاصله طبقاتى را نشان مى دهد و وعده های 
بیهــوده و رؤیایى به بیننده نمى دهد اما تماشــاگرش را به دویدن، 

مبارزه کردن و کم نیاوردن تشویق مى کند.
اگــر برای ســینما به عنوان یک رســانه تأثیرگذار، کارکــردی بیش از 
ســرگرم کنندگى قائل باشــیم بخــش مهمى از آن فرهنگســازی برای 
جامعه اســت. جامعــه امروز بــا انواع مشــکلات و کژفهمى هــا درگیر 
اســت و مردم، تبدیل به جزایری دور از هم و مستقل شده اند. امنیت 
روانــى مخــدوش شــده و همدلــى کمرنــگ اســت، اگرچه در شــرایط 
بحرانى مانند ســیل، زلزله یا شــیوع ویروس کرونا اقشار و صنف هایى 
بــه میدان آمده کــم کاری بقیه را جبران مى کنند اما واقعیت مشــهود 
از گسســت اجتماعــى وســیع خبر مى دهــد؛ در این شــرایط و در حالى 
که اغلب تولیدات ســینمای ایران یا تلخ هســتند یا کمدی های جلف 
و ســطح پایین که ربطى بــه احوال درونى مردم ندارنــد، فیلمى مثل 
»خورشــید« روحیــه قهرمانــى و رشــد را تقویت مى کند. تماشــای این 
فیلم، مثل تماشای »بچه های آسمان« یا »رنگ خدا« برای نوجوانان 

مى تواند بُعد آموزشى و انگیزشى داشته باشد.

محدثه واعظی پور
منتقد

سایه 
روشن

جشنواره هنرهای تجسمى جوانان مجالى برای گردهم آمدن هنرمندان جوان و پیشکسوت است که به کشف استعداد هنری 
نسل آینده ساز این هنرگرانسنگ مى انجامد. جوانانى جست و جوگر که با حضور فعال خود دراین رویداد و در سایه تعامل با 

استادان پیشکسوت، توانمندی های خود را بروز داده و از این رهگذر، آثاری مى آفرینند که در گنجینه هنرهای تجسمى ایران، 
نمود روزگار امروز را ثبت و ضبط خواهد کرد. جشنواره هنرهای تجسمى جوانان در دوران پختگى و بهره گیری از تجربیات 

اجرایى سالیان گذشته است و جای خوشوقتى است که هر سال به اهداف پیش بینى شده خود نزدیک تر شده است. اگرچه 
روزهای دشوار شیوع بیماری کرونا، بر هنرمندان سخت گذشته است، اما هنرمندانى بوده اند که با خلق اثر، جریان 

فرهنگى را پیش برده اند و بارقه امید را در پس همه دشواری ها روشن نگاه داشته و التیام بخش آلام جامعه شده اند.

بخشی از پیام سید عباس صالحی به بیست و هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران/ روابط عمومی

ë ۲5 شهریور
مى شــود گفــت امروز روز درخشــانى اســت، به 
دلیل هنرمندان و چهره هایى که ســالروز تولد و 
درگذشت شــان در این روز ثبت شده است و به این بهانه مى توانیم 

آثارشان را مرور کنیم.
ë تولدها

الیور اســتون: کارگردان امریکایى که بــه خاطر فیلم های 
ضــد جنــگ شــهرت دارد ســال 1946 در چنیــن روزی به 
دنیا آمد. الیور اســتون ســال 1965 به عنــوان معلم زبان 
انگلیسى در پایتخت ویتنام جنوبى مشغول به کار شد اما 
6 ماه بعد آنجا را ترک کرد و در مکزیک شروع به نوشتن داستانى درباره 
جنگ ویتنام کرد. ســال 1974 اولین فیلمش را به نام »تشنج« ساخت 
و پس از نوشــتن فیلمنامه فیلم های »قطار سریع الســیر نیمه شــب«، 
»کونان بربر« و »صورت زخمى« از سال 1986 کارگردانى را دوباره دنبال 
کرد. با فیلم »جوخه« در سال 1986 ساخت سه گانه درباره جنگ ویتنام 
را آغاز کرد و »متولد چهارم جولای« که یکى از شاخص ترین فیلم های 
اوســت و »زمیــن و بهشــت« دو فیلــم دیگرش بــا این موضــوع بودند. 
»قاتلین بالفطره«، »نیکسون«، »دبلیو«، »وحشى ها« و »اسنودن« دیگر 
آثار شاخص استون هستند. او برای فیلم های »جوخه« و »متولد چهارم 

جولای« برنده اسکار بهترین کارگردانى شد.
شــوهى ایمامــورا: کارگردان مطــرح ژاپنى ســال 1926 
در چنین روزی به دنیا آمد. شــوهى ایمامورا به عنوان 
دســتیار کارگــردان کارش را آغاز کــرد و پس از مدتى با 
نوشــتن فیلمنامه »خورشــید« که از آثار شاخص یوزو 
کاواســتیما اســت، به شهرت رســید و ســال 1958 اولین فیلمش را 
به نام »آرزوی ربوده شــده« ســاخت؛ بعد از ســاخت چند فیلم که 
موفقیت چندانى به دســت نیاورد در ســال 1983 با ســاخت فیلم 
»قصیــده نارایاما« برنده نخل طلای جشــنواره فیلم کن شــد و این 
جایــزه را یک بار دیگر هم برای فیلم »مارماهى« در ســال 1997 به 
دســت آورد، البته به صورت مشترک با عباس کیارستمى. ایمامورا 
در فیلم هایــش زندگــى مردم فقیر ژاپن و مشــکلات آنهــا را بعد از 
جنگ جهانى دوم به تصویر مى کشــید و در طول سال ها فعالیتش 
با فیلم های دیگری مانند »باران سیاه« و »انتقام از آن من است« در 

ژاپن تحسین شد. او سال 2006 درگذشت.
آگاتا کریستى: نویسنده انگلیســى داستان های جنایى 
و پلیســى ســال 1890 متولد شــد. آگاتا کریستى ابتدا با 
نام مستعار »مری وستماکوت« داستان های عاشقانه 
و رمانتیــک مى نوشــت امــا از ســال 1920 و بــا نوشــتن 
اولین رمان از مجموعه داستان های هرکول پوآرو قدم در راه شهرت 
گذاشــت؛ عــلاوه بر مجموعه داســتان های هرکول پــوآرو او به دلیل 
خلق شخصیت خانم مارپل و داستان هایش شهرت دارد.کریستى 
66 رمان جنایى نوشــت که »تله موش«، »قتل در قطار سریع السیر 
شــرق« و »مرگ در رودخانه نیل« از مشــهورترین آنهاســت و برای 
کریســتى لقــب »ملکــه جنایــت« را همــراه آوردنــد. او ســال 1955 
بــه عنوان نخســتین نویســنده برنده جایزه اســتاد اعظــم از مجمع 
معمایى نویســان امریــکا معرفى شــد و نامش در کتــاب رکوردهای 
گینس به عنوان پرفروش ترین نویسنده کتاب بعد از شکسپیر ثبت 

شده است. آگا کریستى سال 1976 درگذشت.

  سیدرضا کمال علوی کارگردان تئاتر، سعید بهروزی نمایشنامه نویس 
و کارگردان، حســین عبــاس زاده نمایشــنامه نویس و کارگــردان، فرزاد 
کارگــردان،  و  بازیگــر  محســن ســراجى  نمایشــنامه نویس،  صفــدری 
امیرحســین شــفیعى کارگــردان، بهروز آورزمان شــاعر، ســجاد خالقى 
داســتان نویس، تورج داروگری شاعر، کاوه سلطانى شاعر، مریم فتحى 

شاعر، فرناز فرازمند شاعر و پونه ندایى شاعر هم متولد امروز هستند.
ë درگذشت ها 

جعفر پتگر: نقاش و نگارگر فرش ایران سال 1384 در 
چنیــن روزی درگذشــت. جعفر پتگر متولــد 1299 بود 
و ازکودکى به نقاشــى علاقه داشــت؛ او درســه سالگى 
همراه پدرش به کارگاه قالیبافى مى رفت که  قالى ها و 
نقشه های قالى او را به سمت این هنر کشاند. پتگر به رغم مخالفت 
پدرش به تهران آمد و وارد هنرســتانى شــد که ابوالحســن صدیقى 
مجســمه ســاز آن را اداره مى کــرد؛ پــس از آن از یــک اســتاد آلمانى 
نقاشــى بــا آبرنــگ را آموخت و مدتى بعــد هم همــراه او به آلمان 
رفت تا تحصیلش را تکمیل کند. پس از بازگشــت به ایران و حضور 
در کلاس های طراحى و نقاشــى در دانشــکده هنرهای زیبا کارش را 
جدی تر به عنوان اســتاد نقاشــى آغاز و اولین آموزشــگاه خصوصى 
نقاشــى را در ایران همراه برادرش تأســیس کرد؛ از پتگر نقاشى های 
بســیاری بــه جا مانــده کــه »رفوگــر«، »قالــى فرووشــان دوره گرد«، 
»قهوه خانــه امیرآبــاد« و »مــرغ فــروش« از مشــهورترین تابلوهای 

اوست و در موزه هنرهای معاصر نگهداری مى شوند.

  ابوالقاســم انجــوی شــیرازی ادیــب و پژوهشــگر ادبى، مســعود 
عربشاهى نقــاش و تندیس ســاز، پرویز خائفى شاعر، اوریانا فالاچى 
روزنامه نگار، ریچارد رایت خواننده و آهنگســاز و هری دین استنتون 

بازیگر امریکایى هم در چنین روزی درگذشتند.

 به نام 
تاریخ

فیلــم کوتــاه »کلاس رانندگــى« بــه کارگردانــى مرضیــه 
ریاحى به عنوان بهترین فیلم از نگاه تماشاگران بیست و 
پنجمین جشنواره جهانى فیلم های زنان »آیچى« ژاپن، 

جایزه گرفت.
این فیلم پیش از این جایزه زردآلوی طلایى شــانزدهمین 
جایــزه  ارمنســتان،  طلایــى  زردآلــوی  فیلــم  جشــنواره 
بهترین فیلم کوتاه بخش بین الملل ششــمین جشــنواره 
جهانــى فیلم هــای زنــان دوبلین ایرلنــد، جایــزه بهترین 
 فیلــم کوتــاه درام ســیزدهمین جشــنواره جهانــى فیلــم

I will tell انگلستان و جایزه ویژه هیأت داوران سیزدهمین 
جشنواره جهانى فیلم های زنان ســئول کره جنوبى را هم 
به دســت آورده بود. جشــنواره فیلم های زنــان »آیچى« 
ژاپــن از ســال ۱۹۹۶ بــا هدف پیشــرفت زنــان در جامعه و 
تبادل آرا و ترویج نظرات زنان در سطح بین المللى برگزار 

مى شود.

عکس نوشت

اهمیت مشارکت همگانى در پاکیزگى شهر سهیل محمدی
نــــگاره

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

دلار دیــروز 27 هــزار تومان 
صبــح  از  کــرد.  رد  هــم  را 
قیمت لحظه ای دلار توسط 
بعضــى کاربــران بازنشــر مى شــد و خیلى ها با 
تعجــب و نگرانــى دربــاره این قیمــت و آینده 
نــرخ  پیش بینــى  مى نوشــتند.  تومــان  و  دلار 
ارز در روزهــای آینــده و البته مشــکلات ناشــى 
نوشــته های  میــان  در  را  ارز  نــرخ  افزایــش  از 
اجتماعــى  شــبکه های  در  دلار  موضــوع  بــا 
مى خواندیــم: »  قشــنگ هفتــه ای 1000 تومــن 
گــرون میشــه، بــا همیــن فرمــون بریم تــا آخر 
مهــر دلار بالای 30 تومن میشــه«، » از اون دی 
ماهــى کــه اوج گرفتــن قیمــت دلار از حــدود 
۴۶00 شــروع شــد دیگــه روز خــوش ندیدیم تا 
الان«، » قیمــت  دلار دیگــه از ســن منم بیشــتر 
شــده«، » هر روز قیمت دلار و یورو رو میبینم و 
یه جون از جونام کم میشــه...منتها نمى دونم 
کلًا چنتــا جــون دارم«، » حســاب کــردم دیــدم 
 3/3 حــدود  روزی  و  ســنت   ۴0 ســاعتى  دارم 
دلار حقــوق مى گیرم و ماهــى کمتر از 100دلار! 
ونزوئــلا کــف حقوقــش 1۵0 دلاره! گفتم دیگه 
از ونزوئــلا شــدن نترســید، اونا باید از ما شــدن 
بترســن«، » خبر کوتاه تلخ؛ قیمت دلار در بازار 
آزاد بــه بالای 27 هزار تومان رســید؛ در ابتدای 
امســال نــرخ دلار بــالای شــانزده هــزار تومــان 
بود.«، » امسال شــبانه روزی شیفت بودم و کار 
کردم، ولى تــوی همین چند ماه دلار حدود 10 
هزار تومن گرونتر شــده، یعنى درست حساب 
کنــى کلــى پســرفت داشــتم.«، » هر جا بــازار را 
دســتکاری کردیــد! نتیجــه اش شــد وضعیــت 
امروز!  دلار، خودرو، مسکن و بورس. بازارها به 
هم متصل هســتند، نمى شود قیمت دستوری 
برای کالایى گذاشت و انتظار رشد سود شرکت 
در بــورس را به ســهامداران وعــده داد! بازارها 

را از قیــد و بند رها کنید حتمــاً وضعیت تغییر 
خواهد کرد«، » دلار که شــب عید شــد 1۶ تومن 
خیلــى ناراحت شــدم اما الان حسِ بى حســى 
عمیقــى در خــودم دارم«، »هیچ وقــت مثــل 
الان تأثیــر دلار بــر آینــده م رو حــس نکــردم. 
فقط میتونم بگم حق مــا بازنده ها این نبود«، 
» آینــده مون تو کانــالای تلگرامى قیمت دلار و 
ســکه اســت«، » نمى دونم و یادم نیســت قبل 
ایــن وضعیــت دلار و گرونــى به چــى مى گفتم 
گــرون.«، » اینجــوری که قیمــت  دلار داره میره 
بــالا آسانســور شــرکت مــا هــم نمى تونــه بــره 
بــالا«، » هــر ســری دلار یــه ســقف جدیــدی رو 
رد میکنــه مــن یــاد اعتــراض موبایــل فروشــا 
میفتــم که مى گفتــن دلار 8 تومنى نمى خوایم 
نمى خوایــم«، » خیلــى دوســت دارم بگــم بــه 
جهنــم کــه دلار شــده 27 تومن ولى نمیشــه«، 
»  دلار تــا الان نزدیــک چهار درصد نســبت به کف 
دیروز رشــد کرده گفتم که تو جریان باشین منفى 
بــورس به کنار یــه منفــى ام دلار بهمــون تحمیل 
کــرد.«، »  قیمت  دلار رو توئیت بزنــى تا لایک اول 
رو بخوره 100 تومن رفته روش«، » شما فرض کن 
از یکــى دو مــاه پیــش که من گوشــى خریــدم دلار 
10 هــزار تومــن رفتــه روش«، »  این جــوری، کم کم 
ریــال و تومان حذف خواهد شــد و مــردم با دلار و 
یورو خریــد خواهند کرد، ســبزی و پرتقال کیلویى 
میخونــى  کــه  الان  چنــده؟  »الان  دلار؟«،  چنــد 
چنــده؟ بعد از پلک زدن الانــت چنده؟ یکى بگه 
چندهه؟«، » بنده بعد از ســه ســال کار حرفه ای و 
پیشرفت و اینها، الان حقوقم به دلار، پنجاه و پنج 
درصد اولین حقوقیه که گرفتم. دیگه کار کردن به 
استهلاکش نمى صرفه«، » آقا دلار نزدیک بیست 
و هفــت هــزار تومنه. کجــا داره میــره؟«، »یادش 

بخیر یه زمانى دلار 13 تومن بود. 
البته همین 9 ماه پیش!«

الــزام  و  مجــازی  آمــوزش 
دانش آمــوزان  و  معلمــان 
برای اســتفاده از پیام رسان 
شــبکه های  در  روز  هــر  شــده  باعــث  »شــاد« 
ایــن  دربــاره  زیــادی  نوشــته های  اجتماعــى 
برنامه و مشــکلات و نــکات جالبش بخوانیم. 
از  دانش آمــوزان  و  خانواده هــا  معلمــان، 
ضعف هــای ایــن برنامــه گلــه مى کننــد و در 
کنــارش از اتفاقات بامزه آن هم  مى نویســند: 
» این وضعیت صبحای منه. التماس به دو تا 
»شاد« برای اینکه پیام های گروه به  روزرسانى 
 4G بشــه و بــالا بیاد. ادعای پیشــرفته بــودن و
و 5G داریــم امــا دریغ از کارایى یه اپلیکیشــن 
ســاده.«، »شــاد رایگانتــون ســیصد مــگ نت 
مصــرف میکنه بــرا هر لایوش قطــع و وصلم 
نمى کنــه.«،  کار  انــم  پــى  وی  بــدون  میشــه، 
» از صبــح موفــق نشــدیم ســر کلاس مجازی 
حاضر بشــیم. همش خطا میــده. میریم توی 
گروه واتســاپ اعــلام مى کنیــم مدیــره اومده 
میگــه لطفاً کمــى صبور و آرام باشــید. بچه ها 
به رفتار شــما نگاه مى کننــد و مى آموزند. این 
همــه نگرانى و هیجــان و بى تابــى وقتى برای 
مــا بزرگترها باشــد، از بچه ها چــه توقعى باید 
داشــته باشــیم؟«، »از اونجایى که اپلیکیشــن 
شــاد نســخه وینــدوز نــداره وارد نســخه وبش 
شدم که خواهرم بتونه استفاده کنه. کاشف به 
عمل اومد که نه میشــه ویس داد نه شــنید.«، 

» بــا این حجــم از ســوتى هایى 
که از این اپلیکیشــن شــاد دانش آمــوزان داره 
هــر روز اســتخراج میشــه، جا داره به کســى که 
ایــن عنــوان را بــرای ایــن اپلیکیشــن انتخاب 
کــرده تبریک بگــم، شــادددددد مى کنه واقعاً 
آدمــو«، » اســکار بیخــود و بــه درد نخور تریــن 
اپلیکیشــن قرن هم میرســه به شــاد« ، » حتى 
تو شــاد هم مى شه پیام ها رو ویرایش کرد، اما 
تو واتســاپ نه«، »  جالبه که به قول خودشــون 
از 1۵ شــهریور رســماً مــدارس شــروع بــه کار 
کــرده امــا هنــوز اطلاعــات هویتى بســیاری از 
دانش آموزان وارد ســامانه سناد نشده و عملًا 
براشــون احراز هویت در شاد ممکن نیست. و 
جالبــه که همین آموزش و پرورش بخشــنامه 
مى کنه که اســتفاده از پیام رســان های تلگرام 
و واتســاپ ممنوع اســت«، » برنامه شاد رو باز 
کــردم و دیــدم دو روزه کتابــای هفتــم دخترم 
نوتیفــى  هیــچ  مــن  و  میشــه  تدریــس  داره 
نداشــتم«، » از انصــاف خــارج نشــیم برنامــه 
 شــاد بــه نســبت قبل هم بــه لحــاظ ظاهری و 
هــم به لحــاظ محتوایــى و قابلیت های جدید 
رشــد قابل ملاحظه ای داشــته«، » برنامه شاد 
یــه جوریــه که بایــد بهش بگــى: اگــه گروهات 
بــاز بشــن مــن مطالبــو ببینــم  و هنــگ نکنــى 
مى برمــت پــارک«، » خــود برنامه شــاد روزی 
چندبــار میزنه رو پیشــونیش میگه مــن واقعاً 

اپلیکیشنم؟«

هشتـگ

ماجرا

#دلار

داستان های »شاد«

هنرمند یا کنشگر سیاسی و اجتماعی؟
واکنش های مردم به  موضع گیری های سیاســى و 
اجتماعى هنرمندان را باید در بستری به  نام کشور 
ایران بررسى کنیم. ابتدا باید بگوییم که این پدیده 
جدیــد نیســت. قبــل از انقــلاب هم فیلمســازان و 
بازیگران و شاعران و نویسندگان به طور جدی میان 
مــردم محبوبیت داشــتند و جامعــه از آنها انتظار 
داشــت که برای حل مشــکلات اساسى جامعه در 
عرصه سیاســى واجتماعى کمک کنند. کتاب های 
شــعر خریده و خوانده مى شــد به این امیــد که در 
آن اشــاره ای شده باشــد به صدای شهروندانى که 
درخواســت آزادی ســخن گفتن و اظهارنظر کردن 

داشتند.
ســؤال مهم تری اینحا مطرح اســت؛ اینکه چرا هنرمندان باید وارد این 
عرصه شــوند؟ عرصه ای که قاعدتاً با اهداف سیاســى و کنشگران سیاسى و 
اجتماعى مرتبط اســت؛ در آن دوره قدرت برای شنیدن صدای شهروندان 
هیــچ مفــری را به عنوان تشــکل نمى پذیرفت. یک حزب بــود که همه باید 
عضو مى شدند و اجازه تأسیس حزب مستقل داده نمى شد. جامعه یا باید 
ســکوت مى کــرد یا راه دیگــری پیدا کــرد؛راه دیگری که پیدا کــرد زبان و بیان 
هنرمنــدان بود. امــروز هم راهى که برای بیان حرف های مردم پیدا شــده از 
زبان هنرمندان است و به  دلیل وجود شبکه های اجتماعى قدرتمند متکى به 
وب اکنون هم موافقان یک نظر مى توانند اظهارنظر کنند و هم مخالفان آن. 
حال کسى که سؤالى را مطرح کرده یا اظهارنظری مى کند با تشویق عده ای 

مواجه مى شود و در مقابل عده ای این نظر را منکر مى شوند و نقد مى کنند.
اما چرا وقتى هنرمند و چهره ای درباره مســأله ای اجتماعى یا سیاســى 
اظهارنظــر مى کند معمولاً با نقدهای تند مردم مواجه مى شــود؟ مســأله 
اینجاســت کــه درســاختار قــدرت دربــاره آزادی بیــان از دوره مشــروطه 
بســیارصحبت شــده اســت اما تا امروز آن را به رسمیت نشناخته ایم. حال 
کــه امکان ســخن گفتــن و اظهارنظــر در شــبکه های اجتماعــى درمقیاس 
تجمعاتــى و تقریبــاً بــه شــکلى همگانى پیدا شــده و همه تــلاش مى کنند 
نظرشان را بیان کنند با کلماتى مواجه مى شویم که گوش ما به آنها عادت 
ندارد. درحالى که طبیعى اســت یک عده موافق نظر هنرمندی باشــند که 
دربــاره موضوعى اظهارنظر کرده و یک عــده مخالف آن. اما ما باید از حق 
آزادی بیــان بى قیــد وشــرط دفاع کنیم،البته طبیعى اســت هــر فردی هم 
کــه دربــاره یک موضوع روز اظهارنظر مى کند باید برای شــنیدن انتقادها و 

نظرات مخالف آماده باشد.
امــروز و بــا وجــود امکانى که شــبکه های اجتماعى در اختیــار هنرمندان 
و چهره های شــناخته شــده قرار داده باز هم بســیاری از هنرمنــدان مراقب 
هســتند که وارد این چالش ها نشــوند اما تکرارآن در مجموع نشان مى دهد 
که یک نیاز اساسى در جامعه وجود دارد و این نیاز پاسخ نگرفته است،یعنى 
گروه های ذی نفع مختلف نمى توانند برنامه های مورد علاقه خود را در یک 
بستر واقعى پیش ببرند و یکى از راه هایى که جامعه ما برای این کار پیدا کرده 
اظهارنظر و کنشــگری هنرمندان و چهره های محبوب اســت؛ در صورتى که 
جامعه بتواند در قالب تشکل های مردم نهاد و بویژه احزاب سیاسى مستقل 

و متنوع نظراتش را بیان کند این چالش ها برای چهره ها کمتر خواهد شد.

زیر و بم جامعه اطلاعاتی
جامعــه اطلاعاتــى یکــى از مباحث مورد 
توجه ارتباطات و فناوری اطلاعات اســت 
و در علــوم  ارتباطــات، علــم  اطلاعــات و 
دانش شناسى، روابط بین الملل و جامعه 
شناســى بســیار بــه آن پرداخته مى شــود. 
کتاب »جامعه اطلاعاتى« نوشــته رابرت 
حســن، استاد دانشــگاه ملبورن اســترالیا که به تازگى با ترجمه  
داود آقارفیعــى منتشــر شــده بــه مباحــث مختلــف مربوط به 
جامعه اطلاعاتى مى پردازد. این کتاب تلاش مى کند مدعیات 
مختلــف دربــاره جامعــه  اطلاعاتــى یعنــى دیدگاه هایــى کــه 
به دنبــال تقویــت ایــن مفهــوم هســتند و رویکردهــای انتقادی 
و بازتابــى در ایــن عرصــه را بررســى کنــد. بررســى ویژگى هــا و 
شایســتگى های هر دو دیدگاه و قضاوت درباره آنها باعث شده 
نگاهى کامل به این مقوله داشــته باشــد. پرداخت واقع گرایانه 
بیش از پرداختن به مبانى نظری صرف از ویژگى های این کتاب 
است که باعث شده متفاوت از سایر آثار در این زمینه باشد. در 
واقع اســتدلال کتاب نه  تنها این اســت که باید مفاهیمى نظیر 
اقتصــاد،  سیاســت، 
پویایــى  و  تفکــر 
واقعیت  که  فناورانه 
جامعــه  اطلاعاتــى 
درک  مى ســازند،  را 
کــرد، بلکــه مــا بایــد 
بدانیــم چــه چیــزی 
شــناخت ما را از این 
مى ســازد  واقعیــات 
ویــژه  طــور  بــه  و 
بدانیــم که اطلاعات 
مصــرف  و  چیســت 
ایــن  در  مــا  تولیــد  و 
زمینــه چــه ابعــادی 
ن  ا د ســتا ا . د ر ا د
ارتباطات در ترجمه 
و انتشــار ایــن کتــاب 
داشــته اند  مشارکت 
را  ترجمــه  ایــن  و 
غلامرضا آذری اســتاد علوم ارتباطات ویراستاری کرده و استاد 
یحیــى کمالى پــور هم بر آن مقدمه ای نوشــته  اســت. »جامعه 
اطلاعاتــى« در 28۴ صفحــه در قطع رقعى بــه قیمت 38000 

تومان وارد بازار نشر شده است.
ë جامعه اطلاعاتى
ë نویسنده: رابرت حسن
ë مترجم: داود آقارفیعى
ë نشر: ثانیه
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